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سفر شیخ بهایی به مشهد

خانواده او از نخستین علمای شیعه در جبل 

عامـل بودنـد کـه در پـی اسـتقرار حکومـت 

شـیعی صفوی به ایران مهاجرت کردند و در 

اصفهان سـکنا گزیدند. با این همه تقدیر او 

را به مشهد آورد. در واقعاز سفرهای تاریخی 

شـیخ بهایی، سـفر پیاده او به مشـهد اسـت 

کـه بـار اول در ۲۵ ذی الحجـه ۱۰۰۸قمری 

اتفاق افتاده است. در این زمان، شاه عباس 

بـه شـکرانه فتـح خراسـان، از طوس تـا حرم 

امام رضا (ع) را پیاده رفت و شـیخ بهایی نیز او 

را همراهی کرد. سـه سـال بعد، شـاه عباس 

به دلیل نذری که داشت، دوباره با پای پیاده 

از اصفهـان به مشـهد رفت و سـه مـاه در این 

شـهر ماند کـه در این سـفر نیـز شـیخ بهایی 

همراه او بود.

وقف کتابخانه به حرم مطهر

مجموعـه بی نظیـری شـامل ۴ هزار نسـخه 

از آثـار شـیخ بهایی در کتابخانـه مرکـزی 

آسـتان قـدس رضـوی نگهـداری می شـود 

که وقف نامـه بسـیاری از آن ها به دسـتخط 

و مهر و امضای شـیخ اسـت. بیشـتر این آثار 

که برخی را خود شیخ، شرح و تصحیح کرده 

اسـت، در کتابخانـه شـخصی او نگهـداری 

می شـده که وی شـخصا آن ها را به کتابخانه 

آسـتان قدس رضوی اهدا کرده و یادداشت 

وقف با دستخط و مهر و امضای شیخ در این 

آثار به چشـم می خورد.از جمله آثـاری که به 

دستخط وی وقف شده، قرآن های منسوب 

به دستخط امام علی(ع)، امام حسن(ع)، امام 

حسـین(ع) و امـام سـجاد(ع)، به خـط کوفی و 

روی پوست آهوسـت که از طرف شاه عباس 

صفـوی وقـف شـده و وقف نامـه آن تمامـا به 

دستخط شیخ بهایی اسـت و هرکدام از این 

قرآن ها، جزو شاهکارهای هنر اسلامی قرون 

اولیه به شمار می رود.شـیخ بهایی علاوه بر 

وقف نامه هایـی که خـودش روی قرآن های 

خطـی گنجینـه قـرآن حـرم مطهـر نوشـته 

است، در سال ۹۹۶ هجری قمری ۳۶ نسخه 

خطی را وقف کتابخانه آستان قدس رضوی 

کرد.شـیخ بهایی در اواخـر قـرن دهـم پـس 

از حملـه ازبک هـا بـه ایـران و به تاراج رفـتن 

آثـار گرانبهـای کتابخانـه آسـتان قـدس 

رضـوی ازسـوی عبدالمؤمن خـان ازبـک،

تصمیم گرفت بـه کمک شـاه عباس صفوی 

کتاب های به تاراج رفته را گردآوری و مجدد 

کتابخانـه را راه اندازی کنـد.او همچنین در 

ادامـه وصیـت کـرد کتابخانـه شـخصی اش 

به حـرم امام رضا(ع) هدیه شـود؛ ایـن میراث 

گران قدر و وقفی شامل ۴هزار نسخه خطی 

و چاپ سـنگی بوده و بیشـتر آن هـا در زمان 

حیات شـیخ بهایی نوشته شـده و وقف نامه 

آن بـه دسـتخط، مهر و امضای شـیخ اسـت.

اکنون ۹۴ عنوان کتاب خطی در موضوعات 

مختلـف از جملـه احادیث، تفاسـیر، اصول 

فقـه، ادعیـه، حکمـت، ریاضیـات و شـعر 

تألیـف شـیخ بهایی در گنجینـه خطـی 

کتابخانـه مرکـزی آسـتان قـدس رضـوی 

نگهداری می شـود که از آن جملـه می توان 

بـه اربعیـن حدیـث، ترجمـه قطب شـاهی،

تشریح الافلاک، خلاصه الحسـاب و دیوان 

شعر اشاره کرد.

کتیبه ای که ۷۰ اثر شیخ را معرفی می کند

رواق شیخ بهایی از جمله رواق های جنوب 

شرقی حرم مطهـر و مدفن شـیخ بهاء الدین 

عاملی معروف به شـیخ بهایی اسـت؛ مقبره 

او از شمال به صحن آزادی، از جنوب به رواق 

امام خمینی(ره)، از مشرق به رواق دارالعباده 

و از مغرب به رواق دارالزهد محدود است.

راه اصلی ورود به رواق شیخ، راهرویی است 

در زاویـه جنـوب غربـی صحـن آزادی کـه بـا 

چنـد پله بـه صحـن آزادی مرتبط می شـود.

در ضلـع غربـی راهـرو رواق شـیخ بهایی،

کتیبه ای به صورت یک تابلو بر کاشی معرق،

عبارت هـای مکتـوب بر سـنگ قبر شـیخ را 

در بـردارد و نیز در سـه طرف رواق شـیخ، زیر 

سـقف، بـر دیـوار آرامـگاه کتیبه ای بـه طول 

۸/۳۰ مـتر و عـرض ۴۰ سـانتی متر بـه خـط 

ثلث وجـود دارد کـه ۷۰ اثـر از آثـار و تألیفات 

شیخ بهایی را معرفی می کند.ناگفته نماند 

کـه رواق شـیخ بهایـی در گذشـته حجره ای 

بوده که او در آن تدریس می کرده است.

دستان لرزان شیخ

مدت ها پیش، هنگام مطالعه فهرست نسخ 

خطـی کتابخانـه فرهنـگ و هنر مشـهد، که 

از کتابخانه هـای قبـل از انقـلاب در مشـهد 

است، نسـخه ای نفیس از آثار شیخ بهایی را 

مشاهده کردم که ازسوی یکی از شاگردانش 

کتابت شـده بـود. این نسـخه شـامل کتاب 

اثنی عشریـه شـیخ بهایی اسـت که توسـط 

هاشـم بن احمـد بن عصام الدین الاتکانی 

الخراسـانی در سـال ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ هجـری 

قمری کتابت شده است که به دلایل مختلف 

دارای اهمیت است.

یکی از این نکات، اجازه مهم شیخ به کاتب در 

سال ۱۰۳۰ قمری یعنی چندماه قبل از وفات 

شیخ است. کاتب پس از اتمام کتابت نسخه،

آن را از نظر شـیخ بهایی گذرانده و شـیخ نیز 

در حاشـیه صفحات مختلف کتاب، علامت 

«بـلاغ» را درج کرده اسـت. بـلاغ اصطلاحی 

مشـهور در حوزه نسـخ خطـی اسـت؛ بدین 

معنـی که اسـتاد بـرای تأییـد اعتبار نسـخه 

و کتابـت صحیـح، آن نسـخه را ملاحظـه و 

در کنار برخـی صفحات بـه نشـانه تأیید آن،

عبـارت «بلغ قبالا» یـا مواردی از ایـن قبیل را 

درج می کرده است.

شـیخ بهایی در حاشـیه یکـی از صفحـات،

اجـازه مهمـی بـه شـاگرد خـود، هاشـم 

خراسانی، نوشـته است. نکته شـایان توجه 

این اسـت که ایـن اجازه تنها سـه مـاه قبل از 

وفات او نوشـته شـده و لـرزش دسـتانش در 

حروف این اجازه به وضوح دیده می شود.

تعيين تاریخ دقیق وفات شیخ بهایی

زندگـی  در  اختـلاف  مـوارد  از  یکـی 

شـیخ بهایی، تعییـن تاریـخ دقیـق وفـات 

اوست. ترجمه نویسـان اطلاعات متفاوتی 

در کتاب هـای مختلـف  زمینـه  ایـن  در 

نوشـته اند. درباره تاریخ وفات شـیخ بهایی 

قول ها و روایت های گوناگونـی وجود دارد.

به طور کلـی آنچـه از ایـن اقـوال برمی آیـد،

ایـن اسـت کـه وفـات شـیخ در دوازدهـم 

شـوال سـال یا ۱۰۳۱ هجری قمـری اتفاق 

افتـاده و چـون صاحـب تاریـخ عـالم آرای 

عباسـی کـه نظـرش معتبرتـر از دیگـران 

است، و همچنین نویسـنده کتاب تنبیهات 

کـه تألیـف خـود را چند مـاه بعـد از آن واقعه 

نوشـته اسـت، سـال ۱۰۳۰ را ذکر کرده اند،

گفته کسـانی که وفات شـیخ را در این سـال 

نوشته اند، درست تر به نظر می رسد. در این 

صـورت وفـات شـیخ در دوازدهم ماه شـوال 

سال ۱۰۳۰ ه.ق در شهر اصفهان روی داده 

اسـت.اما نکتـه شـایان توجه در این نسـخه 

خطی، آن است که کاتب و شاگرد شیخ بهایی 

در حاشـیه یکـی از صفحـات نسـخه، تاریخ 

دقیـق وفـات او را شـوال ۱۰۳۰ قمری ثبـت 

« وفـات  کـرده اسـت. وی نوشـته اسـت:

فـی  بهاء المله والدیـن  حجت الاسـلام 

اول عشر الاوسـط الشـوال فی سـنه ثلثیـن 

بعد الـف مـن هجـره النبـی علیـه الصلـوه و 

علـی اله الطیبیـن الطاهریـن». ایـن سـند 

ارزشـمند مهر تأییـدی بر ثبت دقیـق تاریخ 

وفات شیخ بهایی در سال ۱۰۳۰ قمری است.

وصیت شیخ

شـیخ بهایی چند روز قبل از مـرگ با جمعی 

از همراهـان و شـاگردان خود بـه زیارت قبر 

بابا رکن الدین شـیرازی رفت و مکاشفه ای 

برایش روی داد که از آن نزدیک بودن مرگش 

را اسـتنباط کـرد. محمدتقـی مجلسـی که 

خود از همراهان شـیخ بوده، این مکاشفه را 

گزارش کرده است.

بهائـی از آن پـس خلـوت گزیـد و بعـد از 

۷ روز بیـماری از دنیـا رفت و طبـق وصیتش 

او را بـه مشـهد انتقـال دادنـد و در مَـدْرس 
سـابق خـودِ او در پاییـن پـای امـام رضـا(ع)

به خاک سپردند.

روایتی از شیخ نخودکی که در خانه تاریخی «مولوی ها» درگذشته است

تشییع پیکر ۵۰هزار نفری، از سناباد تا حرم مطهر

یاداشت

گذری بر مرگ یکی از چھره ھای خیانتکار به ایران

پروژه ترور اتابک
                             یکی از چهره های خیانتکار تاریخ سیاسـی ایران،
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شخصی بود به نام میرزاعلی اصغر اتابک (متولد 

دوران  از  کـه  ۱۲۳۶خورشـیدی)  ۱۶بهمـن 

قاجـار  محمدعلی شـاه  تـا  ناصرالدین شـاه* 

به عنوان صدراعظم ایران به فعالیت پرداخت و در 

مـدت فعالیت هـای سیاسـی خـود، امتیازهـای 

متعددی از جمله تأسیس بانک ها، امتیاز توتون 

و تنباکـو، کشـتی رانی در رود کارون، اسـتخراج 

معادن و دیگر امتیازات بزرگ را به حکومت های بیگانه واگذار کرد 

و از آن طرف با اخذ رشوه و وام هایی که از امپراتوری روس و انگلیس 

دریافـت و صرف هزینه سـفرهای خارجی شـاهانه خـود می کرد،

بدهی سـنگینی را بـرای ایران بـه ارمغـان آورد و ارزش پـول ملی و 

درنتیجه اوضاع اقتصادی ایران را به فساد و تباهی کشاند.

 اتابک 

  بالاخره با فشـار مـردم و رهبران جنبـش عدالت خواهـی در زمان 

مظفرالدین شـاه بـرای مدتی از صـدارت عزل و چند سـالی راهی 

اروپا شد.

انتخاب اتابک به عنوان نخست وزیر

 بـا روی کار آمـدن محمدعلی شـاه، اتابـک را بـرای احـراز پسـت 

نخسـت وزیری انتخاب و به تهران دعـوت کردند و او کـه در اروپا اقامت 

داشت، در نهایت برای پذیرش این سمت، وارد بندر انزلی شد.

 زنگ نخستین مخالفت جدی با وی هنگام ورود به ایران به صدا در آمد که 

مشروطه خواهان و مجاهدین گیلان مانع از پیاده شدن وی شدند ولی 

پس از مکاتباتی که با مجلس صورت گرفت، اجازه ورود او به خاک ایران 

داده شـد و پس از ورود به ایران و حضـور در مجلس به ایراد سـخنرانی و 

معرفی کابینه پرداخت. اتابک مدتی در لباس دوستی با مشروطه ظاهر 

شد اما پس از مدتی، تمایلات سابق وی به استبداد نمایان و سبب گردید 

مشروطه خواهان به افکار او در ضدیت با مشروطه پی ببرند.

جمعـی از بـزرگان و فعـالان مشروطیـت از جملـه سـیدجمال الدین 

واعظ اصفهانی، حیدرخان عمواوغلی، ملک   المتکلمین و صوراسرافیل 

پس از اینکه نتوانستند با میرزا علی اصغر اتابک به تفاهم برسند، تصمیم 

گرفتند برای اتمام حجت، میرزا صادق طاهباز ( دکتر رحیم زاده) را برای 

گفت و گو با اتابک به عمارت صدارت بفرستند.

پس از ماجراهایی که در جریان این ملاقات پیش آمد، طاهباز به اتابک 

می گوید:« من مأمورم. عرض کنم که شما هرچه وعده فرموده   اید عملی 

نشـده و بعد از آمدن شـما، مملکت یکپارچه آتش شـده اسـت. در عراق 

( اراک) حاج آقا محسـن، در شـیراز قوام الملک، در قم متولـی، در ماکو 

اقبال السـلطنه ماکوئی، به پشـت گرمی شـما به مـال و جـان و ناموس 

مردم تجاوز نموده اند و حضرت اشرف در عوض جلوگیری، آن ها را تقویت 

می کنید.»

 اتابک در برابر این جمله چنین پاسـخ می دهد:« شـما حـق دخالت در 

این مسـائل را ندارید.» اما طاهباز به وی یادآوری می کنـد:« من یکی از 

افراد این مملکتـم و مشروطیت و قوانیـن آن اجازه مداخلـه را می دهد،

وانگهی من از طرف جمعیتی آمـده ام و عقاید آن ها را ابـلاغ کردم. بهتر 

اسـت اسـتعفا بدهید، هم خودتان و هم مـردم را راحت کنید... به شـما 

خواهند فهماند که ما حق مداخله داریم؛ تأمل کنید.»

تصمیم برای ترور یک مهره خیانتکار

در نتیجه ایـن گفت وگـو و گزارشـی که بـه کمیته مربوطه ارسـال شـد،

تصمیم به ترور اتابک گرفته می شود که در نهایت قرعه به نام «عباس آقا 

حاجی محمدزاده صراف تبریزی» می افتد تا برای این عمل اقدام کند.

 در خاطـرات حیدرخـان عمو اوغلـی دربـاره چگونگـی تـرور اتابـک 

آمده اسـت:«فـردا پارلمان رفتـه بلیطـی بـرای عباس  آقا گرفته شـد که 

در جزء تماشـاچیان بـه پارلمان رفـت ولی مـا در حیـاط و در مجلس راه 

رفته، صحبت می کردیم. دو سـاعت ونیم از شـب، اتابک بیـرون آمده با 

سید عبدا... مجتهد صحبت کنان به طرف در می آمدند.»

درنهایت سید عبدا... از اتابک فاصله می گیرد و در نزدیکی در مجلس،

عباس آقا وارد عمل می شود و اتابک را ترور می کند و در حالی که سعی 

داشـته از صحنه متواری شـود، بنا به اقوالی در آنجا که راه فرار را بر خود 

مسدود می بیند به خود شلیک می کند و در آنجا جان می دهد.

 روز ۸ شهریور ۱۲۸۶خورشـیدی کـه اتابـک تـرور شـد، معاهـده 

سـن پترزبورگ که به موجب آن، ایران در میان امپراتوری های روسیه و 

بریتانیا تجزیه شده بود، امضا گردید.

درباره تاثیر یک مرگ

ادوارد براون از قـول یک خبرنـگار درباره تأثیـر ترور اتابک بـر جریانات 

سیاسـی ایـران می نویسـد:«اراده ای تسـلیم ناپذیر در کار اسـت کـه 

ایرانیان حاضر شده اند هر وزیری که دسایسی(دسیسه هایی) بر ضد 

آزادی تازه به دست آورده شان بنماید از میانش بردارند.

من همیشه از تصویب جنایت سیاسی بیزار هستم ولی از اینکه این قتل 

بی اندازه به نفع نهضت اصلاح طلبانه بوده، تشخیص دیگری غیرممکن 

است.

 از آن پـس، دیگر کسـی جرئـت آشـکاری در مخالفـت با مجلـس نکرد و 

بالاخره مجلس توانست به انجام کارهای سودمندی دست بزند.»

* میرزاابراهیم، پدر میرزاعلی اصغر، در سـال ۱۳۰۰ خورشـیدی 

هنـگام مسـافرت ناصرالدیـن شـاه بـه مشـهد، درگذشـت و 

ناصرالدین شـاه پـس از درگذشـت او همه مشـاغل پـدر و بیوتات 

سـلطنتی، انبـار غلـه  مرکـزی، ضرابخانـه، گمـرکات و خزانـه، بـه 

انضـمام وزارت دربـار و لقـب امین السـلطانی را به پـسرش، میرزا 

علی اصغرخان کـه در آن هنـگام جوانی بیست و شش سـاله بود،

منتقل کرد.

منابع

قیـام کلنـل محمد تقی خـان پسـیان در خراسـان، ص۵۳؛ بازخوانـی زندگانـی 

حیدرخـان عمو اوغلـی ص۶۱-۶۶؛ کتـاب آبـی، ج۱، ص۶۰ و ۶۱؛ زندگانـی 

ملک المتکلمین، ص۲۲۰، انقلاب ایران، ص۱۴۸، خاطرات حیدر خان عمو اوغلی،

ص۳۳ص۳۳

نگاهی به زندگی، آثار علمی و یادگارهای شیخ بهاء الدین محمد عاملی

میراث پر بھای شیخ بھایی در مشھد

۳شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۸
۱۴۴۴ صفــر   ۰۲
۳۷۴۸ شـــــماره 

امید حسـینی نژاد | در مشـهد شـیخ بهایی نامـی پـرآوازه اسـت، آنچنان کـه بـا داسـتان ها و افسـانه هایی پیوند خورده اسـت.

داسـتان هایی که حول محور توسـعه حرم مطهر رضوی می چرخند. روایت اسـت که او در سـفرهایش به مشـهد در توسعه 

حرم مطهر ماننـد صحن عتیـق و روضه منـوره نقش داشـته و معماران از دانـش او بهره هـا برده اند امـا درباره اینکـه کدام بنا 

با نقشـه او نقش خورده، سـندی در دسـت نیسـت. با این همه، یادگارهـای او در ارض اقدس آن چنان اسـت که نامـش را تا ابد 

بـر روی یکی از رواق هـای حرم مطهـر(ع) جاودانه کرده   . سـطرهای بعدی گذری اسـت بر ایـن ماندگارها.

 هاشـم 

 نکته شـایان توجه 

این اسـت که ایـن اجازه تنها سـه مـاه قبل از 

وفات او نوشـته شـده و لـرزش دسـتانش در 

زندگـی  در  اختـلاف  مـوارد  از  یکـی 

 تعییـن تاریـخ دقیـق وفـات 

 ترجمه نویسـان اطلاعات متفاوتی 

در کتاب هـای مختلـف  زمینـه  ایـن  در 

 درباره تاریخ وفات شـیخ بهایی 

.

،

ایـن اسـت کـه وفـات شـیخ در دوازدهـم 

درباره شیخ بهایی هجری قمـری اتفاق 

بنابر نسخه ای به خط شـیخ بهایی که در ۹۶۹قمری در قزوین نوشته شـده است، او هنگام 

ورود به ایران سیزده ساله بوده، اما بعضی منابع، او را در این زمان هفت ساله دانسته اند. بعد از 

سه سال اقامت در اصفهان، شاه طهماسب اول به توصیه و تأکید شیخ علی منشار، عزالدین 

حسـین را به قزوین دعوت کرد و منصب شیخ الاسـلامی شـهر را به او سپرد. شـیخ بهایی نیز 

همراه پدرش به قزوین رفت و مدتی در آنجا اقامت گزید و به تحصیل علوم مختلف پرداخت.

شیخ بهایی پس از مرگ پدرش در ۹۸۴قمری، در بحرین به امر شاه طهماسب به هرات رفت 

و به جای او به شیخ الاسـلامی هرات منصوب شـد. این اولین منصب رسـمی وی بود.پس از 

وفات پدر همسرش (شـیخ علی منشـار) در همان سـال، شیخ الاسـلام اصفهان شد. حکم 

شیخ الاسلامی او را شاه اسـماعیل دوم یا شـاه محمد خدابنده صادر کرد. عده ای گفته اند 

شاه عباس اول که در ۹۹۶ق به حکومت رسید، فرمان شیخ الاسلامی او را صادر کرده است.

سـعادتمند-کوچک زاده|  امـروز ۸ شـهریور، هشـتادمین سـالروز درگذشـت آیـت ا... شیخ حسـنعلی مقدادی اصفهانی اسـت که 

مشهدی ها او را با نام شیخ نخودکی می شناسند. بزرگ مردی که اصالتا مشـهدی نبود اما کوچه های ارض اقدس از او خاطره ها 

در یاد دارد. یکی از این مکان ها، خانه هویتی مولوی ها بود در محله سناباد که ۱۶سال پیش خراب شد و از شکوه گذشته اش حالا 

یک در قدیمی باقی مانده است و بس؛ دری که حلقه دست های بسیاری به آن گره خورده بوده و یکی از آن دست ها، دست مرحوم 

شیخ نخودکی است.

درگذشت در منزل عبدالحمید مولوی

ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه مرحـوم 

عبدالحمیـد مولـوی، پژوهشـگر و پـدر 

از  یکـی  معـاصر،  خراسان شناسـی 

حسـنعلی  آیت ا...شـیخ  شـاگردان 

نخودکـی بـوده و ایشـان بـه واسـطه ایـن 

آشـنایی و هم نشـینی و رفاقـت، بسـیار بـه 

ایـن خانـه می آمـده و بـا اهـل آن معـاشرت 

می کرده اسـت، آن چنان که بـه گفته دکتر 

مجتبی مولوی، پسر مرحـوم عبدالحمید،

آشـیخ نخودکـی در همیـن خانـه نیـز دار 

فانـی را وداع گفتـه اسـت.

مجتبـی مولوی خـودش شـیخ نخودکی را 

ندیـده امـا دو روایـت از او تعریـف می کنـد 

کـه یکـی را از بـرادر مرحومش، دکـتر علی 

مولـوی، شـنیده و دیگـری را از پـدرش،

عبدالحمیـد؛ نخسـتین روایـت مربـوط 

بـه ماجـرای فـوت آقـای نخودکـی در خانه 

اجدادی شـان اسـت و دومـی ماجرایـی از 

کرامـات ایشـان.

مجتبـی مولوی از برادر بزرگش که پزشـک 

بوده اسـت، درباره فوت شـیخ نخودکی در 

منـزل آن هـا این طور نقـل می کنـد:  برادرم 

می گفـت آشـیخ حـدود چهارمـاه خانـه ما 

بـود. چـون خانـه اش در نخـودک بـود و از 

شـهر دور، به اصرار پدرم عبدالحمید پیش 

ما مانـده و او (پـدرش عبدالحمیـد) هم هر 

روز پزشـک بالای سرشـان می آورده است.

گویـا مرحـوم نخودکـی چنـد بیـماری را با 

هم داشـت و بـرای همین پزشـکان یک روز 

خـون می گرفتند بـرای آزمایـش، روز دیگر 

معاینه هـای دیگـر انجـام می دادنـد و از 

این قبیل مراقبت ها. آن طورکه شـنیده ام،

روزهای آخر عمر هم بسـیار بیمار و ضعیف 

شـده بودنـد و در منـزل مـا اسـتراحت 

می کردنـد. روز شـنبه ۷شـهریور ۱۳۲۱

بـرادرم بـرای معاینـه بـه خانـه می آینـد و 

می بیننـد ایشـان خـواب اسـت. معاینـه 

آشـیخ  می شـوند  متوجـه  و  می کننـد 

اصـلا نفـس نمی کشـد. بـرادرم مـی رود 

پـدرم را صـدا می زنـد و بـه او می گویـد کـه 

میهمانمـان از دنیا رفته اسـت، امـا ناگهان 

آشـیخ نخودکـی از جایـش بلند می شـود و 

بـه آن هـا نـگاه می کنـد. بـرادرم می گوید:

آشـیخ مـن شـما را معاینـه کـردم؛ نفـس 

نمی کشـیدید. مرحوم نخودکی در جواب 

می گویـد: بلـه، رفتـه بـودم امـا گفتنـد بـرو 

و فـردا سـاعت ۱۲ بیـا. درسـت همین طـور 

می شـود و ایشـان واقعـا ظهـر فـردای روز 

بعـد از دنیـا می روند.

از پـدرش نیـز خاطـره ای دربـاره کرامـات 

آیت ا...حسـنعلی نخودکی به یـاد دارد که 

چنین است: شـیخ نخودکی با طی الارض 

برمی گشـت. و  کربـلا  می رفـت  مرتـب 

خاطـرم هسـت کـه روزی سرگـردی قصـد 

کشـتن او را داشـته امـا هرچـه شـلیک 

می کـرده، اسـلحه تیرانـدازی نمی کـرده 

اسـت امـا دسـت بر نمـی دارد و آقـا را از 

خواجه ربیع تـا حرم مطهـر تعقیب می کند 

و آشـیخ نخودکـی هـم او را تـا مقابـل حـرم 

می کشـاند و رو بـه او می گویـد: تـلاش 

بیهوده نکـن؛ من بـه مرگ طبیعـی خواهم 

رفـت امـا  الان تصمیـم دارم یـک هفتـه بـه 

کربـلا بـروم و تـو را هـم بـا خـودم می بـرم.

آن سرگـرد هـم کـه گویـا از شلیک نشـدن 

اسـلحه متحیـر و دلـش نـرم شـده بـوده،

قبول می کند و آشـیخ با طـی الارض او را به 

کربلا می بـرد. آن سرگـرد این اتفـاق را بعد 

از فـوت آقای نخودکی تعریف کرده اسـت.

بعدهـا، حـوزه علمیـه آیـت ا... خوانسـاری 

 قاینـی کـه از رفت و آمـد شـیخ نخودکـی به 

این خانه آگاه بوده اسـت، خانـه را می خرد 

و همین می شـود تا غـم خراب  شـدن خانه 

دسـت کم بـا پیچیـدن دوبـاره صـوت قرآنِ 

صاحبخانـه کـه روز وشـب بـا خـود تکـرار 

می کـرد، زنـده بمانـد ولـی ایـن نیـز چـاره 

کار نمی شـود و سـال ها بعـد چـون خانـه 

بیـن ورثـه مالـک افتـاده بـوده اسـت، بـا 

اجـازه میـراث فرهنگـی در سـال ۱۳۸۵

خورشـیدی تخریـب می شـود. میـراث 

فرهنگی فقـط می گوید وارثـان می توانند 

همه چیز را خـراب کنند، جـز سردر ورودی 

و درختـان حیـاط را.

وصیت درباره محل دفن

روایت است که مرحوم نخودکی در روزگار 

جوانـی همیشـه در یکـی از حجره هـای 

صحـن عتیـق رضـوی عبـادت می کـرده 

و در همان جـا هـم کرامـات بسـیاری 

از حضرت رضـا(ع) دیـده اسـت، خاصـه 

و حاجتمنـد. مسـکین  زائـران  دربـاره 

به همین دلیـل وصیـت می کنـد کـه در 

همان حجـره محـل عبادتـش درسـت زیر 

پـای زائـران امـام مهربانی هـا دفن شـود.
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وقف نامه ای به خط شـیخ بهایی در ابتدای  قرآن منسوب به امام صادق(ع)

اجازه شیخ بهایی به یکی از شاگردانش

خبر درگذشت مرحوم شیخ نخودکی در روزنامه های ۸۰سال پیش

شیخ نخودکی را چون ساکن روستای نخودک در اطراف مشهد است، نخودکی صدا می زده اند.

پیـر ریاضت کشـی که هشـت دهه در ایـن دنیا زیسـت امـا هر سـاعت عمـر را صرف دسـتگیری 

از مسـتمند یـا باز کردن گـره از کار خلـق خدا کـرد. همین اسـت که خـبر درگذشـت او وقتی روز 

۹شهریور ۱۳۲۱ خورشـیدی در روزنامـه «آزادی» چـاپ و منتشر می شـود، خبرنویس، مراسـم 

تشییع پیکر را این طور توصیف می کند:«فقدان تأسف آور: آقای حاج شیخ حسنعلی اصفهانی 

که از اوتاد      و بزرگان عصر بود و مدت ها مریض بودند، شب یکشنبه در ۸۱سالگی بدرود زندگی 

گفتند. جنازه آن مرحوم از طرف کلیه اهالی شـهر که بـا خلوص و ارادت بـازار را تعطیل نموده 

بودند، تشـییع و شـب دوشـنبه در محلی که وصیت نموده بود، با موافقت تولیت عظمی دفن 

گردید و با وجودی که مشـایعت کنندگان پیکر، از شـهری و دهاتی، بیـش از ۴۰ تا۵۰هزار نفر 

می شدند، آیین تشییع با کمال نظم به عمل آمد.

درباره آیت ا... شیخ حسنعلی نخودکی

متولد۱۲۴۱خورشـیدی  مقـدادی،  علی اکـبر  پـسر 

در اصفهـان اسـت کـه دسـت سرنوشـت، او را بـه مشـهد 

می کشـاند تا بـرای سـال ها خـادم و مریـد درگاه آسـتان 

غریب نواز حضرت رضـا(ع) باشـد. پیش از آمدن به مشـهد 

در اصفهـان و از خردسـالی، سـوای کسـب علـم زیر نظـر 

محمد صادق تخت فولادی، مراحل ریاضت شرعی، تزکیه 

نفس و عرفان را طی می کند و در جوانی نیز به تحصیل فقه 

و اصول و منطق و فلسفه می پردازد.

 نخودکی صدا می زده اند.

پیـر ریاضت کشـی که هشـت دهه در ایـن دنیا زیسـت امـا هر سـاعت عمـر را صرف دسـتگیری 

 همین اسـت که خـبر درگذشـت او وقتی روز 

 مراسـم 

 آقای حاج شیخ حسنعلی اصفهانی 

سالگی بدرود زندگی 

 جنازه آن مرحوم از طرف کلیه اهالی شـهر که بـا خلوص و ارادت بـازار را تعطیل نموده 

 با موافقت تولیت عظمی دفن 

هزار نفر 

نمایی از سردر خانه عبدالحمید مولوی که شیخ نخودکی آخرین روزهای زندگی اش را در آن جا  سپری کرد


